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 حبس گرایی، سیاست تقنینی یکپارچه

                  

       

  حسین پورمحی آبادی *

  چکیده

مجازات اسلامی  گذار جمهوري اسلامی ایران در قانون انونه قاگر چ

به  4/12/1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1/2/1392مصوب 

میانجیگري کیفري، ترك تعقیب، : تأسیس نهادهاي حبس زدا من جمله

بایگانی کردن پرونده، معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، نظام نیمه 

 ال اساسی، اما سؤآزادي و مجازات هاي جایگزین حبس اقدام کرده است

که پاسخ به آن نیاز به ژرف نگري جامع در کلیت قوانین کیفري ایران دارد 

توان ادعا کرد که این است که آیا به صرف پیش بینی این تأسیسات می

سیاست کیفري تقنینی ایران در خصوص مجازات هاي تعزیري از حبس 

گرایی به حبس زدایی تغییر یافته است؟ اگر سیاست مذکور علی رغم 

مذکور، همچنان حبس گرا است، اولا دلایل  هاي رشد یافته افقتمامی 

چه  اسلام مقدس و ثانیا این تفکر از منظر شارع ؟چنین پاسخی چیست

 یا الاتسؤ به این جایگاهی دارد؟ پژوهش حاضر سعی دارد تا با پاسخ

چالش هاي تقنینی موجود در زمینه حبس زدایی در  ها، آن مشابه الاتسؤ

اسایی کرده و زمینه تأملی نو در این خصوص را فراهم تعزیرات را شن

  .نماید
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  مقدمه .1

بر اساس شواهد تاریخی به کارگیري زندان تحت عنوان کیفر و به صورت محـدود، از  

مسلمان و چه در میـان جوامـع مسـیحی آغـاز      اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع

ولی تاکنون تحولات متعددي را به خـود   )14، 1386گودرزي بروجردي و مقدادي، (گردیده 

کیفر سالب آزادي به ویژه پس از الغاي قانونی و عملی کیفرهـاي بـدنی از   . دیده است

ایـج تـرین   جمله کیفر مرگ در بیش از نیمی از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد به ر

  . )120، 1383رایجیان اصلی، (ضمانت اجرا در زرادخانه کیفري تبدیل شده است 

اما یکی از سئوالات اساسی این اسـت کـه آیـا بـا گذشـت سـالیان متمـادي از بـه         

کارگیري زندان تحت عنوان کیفر و تحولات آن، در عمل آنچه که حسب مورد، مـدعی  

هدف مربوط به اواخر سده ي هیجـدهم یعنـی   چه (آن بوده و به منظور آن ایجاد شده 

عبرت انگیزي، چه هدف اواسط سده ي نوزدهم یعنـی اصـلاح و چـه هـدف سـده ي      

  محقق گردیده است یا خیر؟ ) بیستم یعنی بازپروري اجتماعی

صاحبنظران به حق بر این باورند که در عمل آنچه که زندان حسب مورد، مدعی آن 

، محقق نگردیده است و برعکس، بـه مدرسـه فراگیـري    بوده و به منظور آن ایجاد شده

این در حالی است که هزینه هایی  .)86، 1391آنسل، (جرم و تکرار جرم تبدیل شده است 

تواند براي بزهکـار داشـته   پردازد و آثار نامطلوبی که میکه دولت و جامعه بابت آن می
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ی از مهمترین معایـب آن  ها یک زندان کیفري باشد، بسیار زیاد است و افزایش جمعیت

 ترمیمـی،  عـدالت  دسـتاوردهاي  بسط و ظهور با. )2و 1، 1387بولک، (گردد محسوب می

 به و محور جامعه هاي اتخاذ مجازات تر شده و ضرورتتوجه به این ایرادات، پر رنگ

 از بیش )مدت کوتاه هاي خاص حبس طور به(حبس  کیفر به توسل کاهش آن، موازات

  . است یافته نمود پیش

 کیفـري  جمعیـت  کـاهش  ضـرورت  توجه به این مسائل سبب شده است تا مسـئله 

 موضوع به المللی بین و اي منطقه داخلی، سطوح در اخیر دهه دو در ویژه به ها، زندان

 هـا  زنـدان  مـدیریت  و قضـایی  مسائل اندرکاران دست نیز و علمی محافل بحث اصلی

ورمان نیـز از تحـولات و رویکردهـاي بـین     قانون گذار کش ).4 و 3 همان،( شود تبدیل

 1392المللی پیرامون زندان و معایب آن، غافل نبوده و در قوانین کیفري مصوب سـال  

اي بـراي  ، به صـورت روشـن و ویـژه   )قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفري(

  . کاهش جمعیت کیفري و کاستن معایب زندان، گام برداشته است

، ترك تعقیب 83و  82میانجیگري کیفري موضوع مواد : مچونتأسیساتی جدیدي ه

 81، تعلیق تعقیب موضوع مـاده  80، بایگانی کردن پرونده موضوع ماده 79موضوع ماده 

معافیـت از  : و نوآوري هایی از قبیل 4/12/1392در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

، نظـام نیمـه آزادي   45تـا   40، تعویق صدور حکم موضـوع مـواد  39کیفر موضوع ماده 

در قانون  87تا  64و مجازات هاي جایگزین حبس موضوع مواد  57و  56موضوع مواد 

  .باشندگواهان روشنی بر این اقدام می 1/2/1392مجازات اسلامی مصوب 

از جمله مهمترین اهداف قانون گذار کیفري از پیش بینـی ایـن تأسیسـات، کـاهش     

 ،ه مبتنی بر رویکردهایی همچون کیفـر زدایـی  جمعیت کیفري و آثار مخرب آن است ک

 -البته باید متـذکر شـد کـه جنـبش قضـایی     . جرم زدایی طراحی شده اند و قضا زدایی

توسـط برخـی از    1387تقنینی تحدید موارد حبس از قبل و در ماه هـاي پایـانی سـال    

 17ماده مندرج در » از قبیل«شعبه هاي ویژه اطفال دادگاه هاي عمومی که با تفسیر قید 

همان قانون، بـراي برخـی از    728و  22قانون مجازات اسلامی سابق، و به استناد مواد 
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سال، به جاي کیفر حبس پـیش بینـی شـده، اقـدام هـایی ماننـد        18اطفال بزهکار زیر 

دادنـد، آغـاز شـده بـود     آموزش رایانه یا انجام خدمات در کانون را مورد حکم قرار می

  .)6، 1387نجفی ابرندآبادي، (

با همه ي تفاسیري که پیرامون چیستی و چرایی حبس زدایـی از نظـر قـانون گـذار     

توان گفت که تدابیر و نوآوري هـاي موصـوف اساسـا بـراي کـاهش      مطرح شد آیا می

جمعیت کیفري کافی بوده و قوانین کیفري ما حبس زدا هستند؟ جایگاه مجازات حبس 

نگـاه شـرع مقـدس اسـلام پیرامـون تعزیـرات       در قوانین کیفري ایران از نظر قرابت به 

چگونه است؟ پاسخ به این سئوالات براي تحصیل این نتیجه که سیاست کیفري تقنینی 

  .باشد، ضروري مییا حبس زداایران حبس گرا است 

  انون گذاره قسیاست یکپارچ: حبس گرایی. 2

رات و مجازات قانون گذار، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی سابق، تحت عنوان تعزی

اي از را بـا نســخ پــاره  )728تــا  498یعنـی مــواد  (2/3/1375هـاي بازدارنــده مصــوب  

 729از مـاده  ( ، عینا تحـت عنـوان کتـاب پـنجم خـود     )728ـ   726و  629ـ   625(مواد

اي تنها تفاوت آن، افزودن قـانون جـرایم رایانـه   . با نام تعزیرات ابقاء کرده است) 949ـ

لـذا تـدقیق در   . باشـد  انون مجازات میه قب یک فصل مجزا بدر قال 5/3/1388مصوب 

و تعمق در سیر تقنـین در ایـن    1375فصول مربوط به تعزیرات قانون مجازات اسلامی 

خصوص، جهت حرکت قانون گذار در راستاي کاهش یا افـزایش جمعیـت کیفـري را    

در نظـر گـرفتن   ، علاوه بر 1375قانون گذار در قانون مجازات اسلامی . سازدآشکار می

مجازات حبس به عنوان ضمانت اجراي بسیاري از جرایم، در برابر برخی جرایم وضـع  

صرفا مجازات حبس را به عنوان تنها ضمانت اجرا  -مانند فصل هاي دوم و هفتم-شده 

انونی براي جرایم کم اهمیت، مجازات غیـر حـبس   ه قدر نظر گرفته و فقط در چند ماد

که حـبس از دایـره کیفـر     1362ایسه با قانون تعزیرات مصوب در مق( مقرر داشته است
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عدم اسـتفاده از مجـازات    1375شود، در تغییرات قانونی سال جرم خارج می 61براي 

تعیین مجازات حبس در این وسعت ). مورد تقلیل یافته است 12حبس به طور مطلق به 

  . خشدب به عنوان مجازات مصرح قانونی، حبس گرایی مقنن را قوت می

، یکـی از مجـازات هـاي    1392قانون مجازات اسلامی مصـوب   19به موجب ماده 

اگر چـه ایـن افـراط در مجـازات     . مندرج در تمام درجات هشتگانه تعزیر، حبس است

حبس، در بدو امر متعارض با تأسیسات نوین حبس زداي مندرج در کتـاب اول قـانون   

ما با نگاهی دقیق بـه نصـوص قـانونی    رسد ا، به نظر می)کلیات(1392مجازات اسلامی 

بریم که نه تنها هیچ تعارضی با هـم ندارنـد بلکـه همـاهنگی     نهادهاي موصوف، پی می

این استدلال، مبتنی بـر   .دقیق مبتنی بر سیاست کیفري حبس گرا بین آن ها برقرار است

  :باشددلایل زیر می

مجازات حـبس نـدارد    الف ـ اساسا قانون گذار تمایلی به کاهش واقعی و گسترده  

که در درجات  8ـ  6زیرا غالب نهادهاي حبس زدا را براي مجازات هاي تعزیري درجه 

این در حالی است که جرایمی که مشمول . پایین این مجازات ها هستند قرار داده است

. دهنـد باشند تعداد معدودي از کل جرایم را به خود اختصـاص مـی  این مجازات ها می

بـراي   1392قـانون مجـازات اسـلامی     39افیت از کیفـر، موضـوع مـاده    براي نمونه مع

همـان   45ـ   40درجات هفت و هشت کاربرد دارد و تعویق صدور حکم موضوع مـواد 

شاید این ایراد گرفته شـود  . قانون براي درجات شش و هفت و هشت مقرر شده است

، سطوح متنوع قانون مذکور 87ـ   64که در مجازات هاي جایگزین حبس موضوع مواد 

قابـل  ) 67و  68ذیل ماده (و اختیاري) 68و  66، صدر ماده 65مواد( حبس زدایی الزامی

. توان منکر سیاست حبس زدایـی قـانون گـذار در ایـن مـورد شـد      تحقق است لذا نمی

بنابراین بایستی حداقل در مورد این نهاد کیفري قائل بـه وجـود تعـارض در سیاسـت     

  .شیمگذاري هاي قانون گذار با

زیـرا بـا بررسـی    . پاسخ ایراد با نگاهی اجمالی به مفاد مواد فوق، کاملا روشن است

مرتکبان جـرائم عمـدي کـه حـداکثر     «:داردقانون مجازات اسلامی که مقرر می 65ماده 
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جاي حـبس بـه مجـازات جـایگزین حـبس      مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به

رج در این ماده بـا درجـات هشـتگانه تعزیـر     و مطابقت مجازات مند».گردندمحکوم می

شود که این مجازات، همان حبس قانون مجازات اسلامی، مشخص می 19موضوع ماده 

صادق است زیرا به موجـب ایـن    66همین نکته در خصوص صدر ماده . است 8درجه 

مرتکبان جرائم عمدي که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه  «:ماده

و ایـن  » ...گردنـد جاي حبس به مجازات جـایگزین حـبس محکـوم مـی    بس است بهح

  . باشدمی 19ماده  7حبس، همان حبس درجه 

قانون مجازات اسلامی باید تأمل بیشتري صـورت گیـرد زیـرا     68در خصوص ماده 

ممکن است ظاهر ماده خواننده را متقاعد کند که مققن از درجـات بـالاي حـبس هـم،     

مرتکبان جرائم غیرعمدي به مجـازات   «: 68ده است اما به موجب ماده حبس زدایی کر

گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکـابی بـیش از دو   جایگزین حبس محکوم می

» .سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاري اسـت 

ا تا دو سال حبس باشـد  موضوع ماده، جرائم غیر عمدي است که مجازات قانونی آن ه

جـرائم غیـر عمـد بـا     . گیردقرار می 19ماده  6که این میزان حبس هم در شمول درجه 

مجازات قانونی بیش از دو سال حبس که موضوع ذیل همین ماده قانونی است، یکی از 

اگر چه ظـاهرا قـانون گـذار بـه     . باشدموارد اختیاري مجازات هاي جایگزین حبس می

درجات بالاي حبس هم صرفنظر کرده است اما با توجه بـه تبصـره    موجب این نص از

را از شـمول اعمـال مجـازات    )  718و  714( که مجازات هاي موضوع مـواد  718ماده 

هاي جایگزین، مستثنی کرده است و با نگاهی گذرا به مجـازات قـانونی سـایر جـرایم     

یچ یک از مجازات هاي توان گفت که همی )717ـ   715مواد (ناشی از تخلفات رانندگی

علاوه بر این، اعمال مجازات . روندبالاتر نمی 6جرائم موضوع این مواد از تعزیر درجه 

جایگزین موضوع این مقرره، در اختیار قاضی گذاشته شده است و این که قضات ایران 

تا چه اندازه از این اختیار استفاده خواهند کرد خود بحـث مفصـلی اسـت کـه در ایـن      

قانون مجازات اسلامی که یکی دیگر  67استدلال هاي فوق براي ماده . گنجدمیمجال ن
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باشد نیز صادق است زیرا حداکثر از مجاري اختیاري مجازات هاي جایگزین حبس می

  . است 6مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس، همان تعزیر درجه 

ام به حبس زدایی نکـرده اسـت   اي اقدبنابراین مقنن در سطح وسیع و قابل ملاحظه

علاوه بر این نکته اساسی . تا بتوانیم قائل به سیاست کیفري حبس زدا براي ایشان شویم

طلبد، این است که آیا مقنن دیگري که نیاز به بررسی مبسوط دارد و پژوهشی مجزا می

تمـامی شـرایط و    -هر چند در سـطح محـدود   -در تأسیس نهادهاي حبس زداي خود

  جرایی را مدنظر قرار داده است؟ لوازم ا

اي عمل کرده اسـت کـه   ب ـ قانون گذار در مجازات هاي جایگزین حبس به گونه 

اي خود، به این راحتی عدول کنـد،  تواند از عملکرد حبس گراي چندین دههگویی نمی

قـانون مجـازات    87مقنن در مـاده  . هر چند این حبس زدایی خیلی اندك و ناچیز باشد

تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حـبس، بـا   دادگاه می «:قرر کرده استاسلامی م

هـاي  توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وي را به یک یا چند مورد از مجـازات 

در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از . تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید

به قاضی مجوز داده است تا عـلاوه بـر   به موجب این ماده، قانون گذار » .دو سال شود

محکوم کردن مجرم به مجازات هاي جایگزین حبس، از مجازات هاي تکمیلی موضوع 

به عنـوان تکمیـل حکـم خـود اسـتفاده       25یا مجازات هاي تبعی موضوع ماده  23ماده 

ه قانون مجازات اسلامی قرار دارد زیرا ماد 23این ماده در تعارض آشکار با ماده . نماید

دانـد و ایـن در   جـاري نمـی   8و  7صراحتا مجازات هاي تکمیلی را براي درجات  23

همانطور که در بند الف هم اشاره (حالی است که غالب مجازات هاي جایگزین حبس 

تواند فـردي  دادگاه می«: داردچنین مقرر می 23ماده . ، در این درجات جریان دارند)شد

شش تا درجـه یـک محکـوم کـرده     یري از درجه را که به حد، قصاص یا مجازات تعز

است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصـیات وي  

با این اوصاف بـه  » :...هاي تکمیلی زیر محکوم نمایدبه یک یا چند مجازات از مجازات

زات هـاي  صرفاً بـه مجـا  ، 8و  7تواند بپذیرد که حبس درجه رسد که مقنن نمینظر می



و 
د

ه 
ام

صلن
ف

ی 
قه

ت ف
لعا

طا
 م

ی
ص

ص
خ

ی ت
لم

ع
ل 

 و
ل

سا
ی 

وق
حق

 /
ه 

مار
ش

2 /
ن 

ستا
زم

و 
ز 

ایی
پ

13
95

 

 

 
 

148 

تبدیل شود، به همین دلیل، مکمل موصوف را در اختیار قضات قـرار   1 جایگزین حبس

  .داده است

شاید عنوان مجازات هاي جایگزین حـبس کمـی   : ج ـ دورانی کردن حقوق کیفري 

رود و مجـازاتی دیگـر   نماید که حبس، به کلی کنار میگمراه کننده باشد زیرا چنین می

قانون مجازات اسلامی، بـا دورانـی کـردن کیفـر،      70نص ماده  شود اماجایگزین آن می

دادگاه ضمن تعیـین مجـازات   « :داردماده مذکور مقرر می. زندچنین برداشتی را کنار می

کند تا درصورت تعذر اجراي مجـازات  جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می

، مجـازات حـبس اجـراء    جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزاي نقدي

این تأسیس مهم از چنان اهمیتی براي مقنن برخوردار است که حتی براي تهدید » .شود

محکوم در راستاي رضایت دادن به خدمات عمومی رایگان، مورد بهره بـرداري تقنینـی   

قانون مجازات اسلامی صراحتا رضایت محکوم را بـراي   84اگر چه ماده . گیردقرار می

... « :داردهمین ماده چنین مقرر می 3داند اما تبصره رایگان ضروري می خدمات عمومی

در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی 

  شود؟آیا چنین نصی تهدید محکوم محسوب نمی» .شودمورد حکم واقع می

حبس از منظر فقه جزایی اسلام با تطبیقی بر سیاست کیفري . 3

  ایران

در این قسمت تلاش خواهیم کرد تا نگاه اسلام به مجازات حبس را مورد بررسی قرار 

به همین جهت ابتدا بررسی خواهیم کرد کـه آیـا در اسـلام، تعزیـر فقـط شـامل       . دهیم

                                                   
هاي جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، مجازات«: ات اسلامیقانون مجاز 64ـ به موجب ماده 1

جزاي نقدي، جزاي نقدي روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با 

دیده ابقه مجرم، وضعیت بزهملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و س

تبصره ـ دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم بـا   .شودو سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می

  .»هاي جایگزین حکم دهدتواند به بیش از دو نوع از مجازاتدادگاه نمی. کندشرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می
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حبس و جزاي نقدي است یا واکنش هاي غیر  جلد، واکنش هاي کیفري و آن هم صرفا

پـردازیم  در برمی گیرد؟ سپس به پاسخ این سئوال میکیفري مانند وعظ و توبیخ را نیز 

که پاسخ هاي کیفري به جرائم تعزیري مطلق است یا مقیـد؟ در نهایـت هـم عملکـرد     

قانون گذار جمهوري اسلامی ایران در خصوص مجازات حبس را با موازین شـرعی و  

ت و اصول مهم اساسی سازي شده از جمله آزادي هاي فردي و نیز کیفر به حـد عـدال  

  . ضرورت مطابقت خواهیم داد

  معانی تعزیر. 1-3

گردد و سپس در ادامه ابتدا با مراجعه به آثار لغت شناسان، معناي لغوي تعزیر تبیین می

  .گیردمفهوم اصطلاحی آن نزد فقها مورد بررسی قرار می

  معناي لغوي. 1-1-3

مـت اسـت و نیـز بـه     العزر به معنی سرزنش و ملا: گویدابن منظور در لسان العرب می

باشد زیرا بزهکار را از معنی بازداشتن و العزر و التعزیر به معنی زدن کمتر از حد نیز می

کند و اصل تعزیر به معناي دارد و از ارتکاب به معصیت روگردان میتکرار گناه باز می

 شود زیرا تعزیر همـان ادب تأدیب است و بدین سبب زدن کمتر از حد تعزیر نامیده می

تعزیر : در تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ پیرامون معناي تعزیر چنین آمده است 1.کردن است

عبارت است از تعظیم و بزرگداشت و نیز عبارت است از ادب کردن از همین رو زدن 

تعزیـر  : در قاموس نیز تعزیـر چنـین معنـا شـده اسـت      2.گویندکمتر از حد را تعزیر می

  3.ر، جلوگیري و دور کردن استعبارت است از بزرگداشت، تحقی

                                                   
ضرب دون الحد لمنْعه الجانی من المعاودة و : و العزْر و التَّعزِیرُ. رده: و عزرَه یعزرِه عزْراً و عزَّره. اللَّوم: عزْرال: عزر« -2

ظـور،  ابن من(» التأْدیب، و لهذا یسمى الضرب دون الحد تَعزیراً إِنما هو أَدب: و أَصل التَّعزیر: ردعه عن المعصیۀ؛ قال

  ).562و  561/ 4، 1414

  ).744/ 2، 1410جوهري، (» التأدیب؛ و منه سمى الضرب دون الحد تَعزِیراً: و التعزیر أیضاً. التعظیم و التوقیر: التَّعزِیرُ« - 2

  ).1408،250سعدي ابوجیب، (» التعظیم، الإذلال، المنع و الرد:التَّعزیر« - 3
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تعزیـر عبـارت   : فرمایندراغب اصفهانی در معناي تعزیر با دقت و لطافتی خاص می

است از یاري کردن همراه با احترام و تعظیم و به معنی زدن کمتر از حد نیز آمده است 

گردد زیرا زدن، نوعی تأدیب است و تأدیـب هـم   و این معنی به همان معنی اول بر می

شود ولی در معنی اول، یاري کـردن بـه وسـیله زدودن    عی کمک کردن محسوب مینو

رساند در حالی که در معناي دوم، یاري کردن به وسـیله  چیزي است که او را ضرر می

بر همین وجه اسـت کـه پیـامبر    . رسانددور کردن وي از چیزي است که او را ضرر می

برادرت را خواه ظالم باشد یا مظلوم یـاري   :اکرم صلوات االله علیه و آله و سلم فرمودند

کن، راوي پرسید یاري رساندن مظلوم معلوم است اما وجه یاري رساندن ظالم چیست؟ 

  1.ایشان فرمودند با بازداشتن وي از ظلم یاریش رسانید

آید که لفظ تعزیـر از  از دقت و بررسی در نظرات اکثر اهل لغت چنین به دست می

دن تعیین نشده بلکه براي جلوگیري از جرم و گناه و ادب کردن نظر وضع لغوي براي ز

یابـد  در خصوص زدن هم از این جهت مصداق مـی . و امثالهم در نظر گرفته شده است

  . )22، 1366منتظري، ( شودکه زدن شخص خطاکار از مصادیق ادب کردن محسوب می

  معناي اصطلاحی . 2-1-3

عزیر بر انجام کارهاي قبیح و زشت یـا اخـلال   ت: گویندابن زهره در خصوص تعزیر می

بر واجباتی که در شریعت، حدي بر آن تعیین نشده و یا حد تعیین شـده ولـی شـروط    

  2.باشداجراي آن موجود نیست، واجب می

                                                   
، و ]12/ المائـدة [، و قال عـزّ و جـلّ و عزَّرتُمـوهم    ]9/ الفتح[و تُعزِّروه : قال تعالى. التّعظیم النّصرة مع: التَّعزِیرُ« - 1

ضرب دون الحد، و ذلک یرجع إلى الأول، فإنّ ذلک تأدیب، و التّأدیب نصرة ما لکن الأول نصرة بقمـع مـا   : التَّعزِیرُ

و على هذا الوجه قال صلّى اللّه علیه و . فمن قمعته عما یضرّه فقد نصرته. هنصرة بقمعه عما یضرّ: یضرّه عنه، و الثانی

راغب اصـفهانی،  (» کفّه عن الظّلم: أنصره مظلوما فکیف أنصره ظالما؟ فقال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال«: سلم

1412،56.(  

د الشرع بتوظیف حد علیه، أو ورد بذلک فیه و اعلم أن التعزیر یجب بفعل القبیح، أو الإخلال بالواجب الذي لم یر« -2

 ).435، 1417ابن زهره، ( »... و لم تتکامل شروط إقامته
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هر کسی که مرتکب فعل حرام یا ترك : فرمایندصاحب جواهر در این خصوص می

شد، مستوجب تعزیر است و معتقدند کـه  واجبی شود در صورتی که از گناهان کبیره با

باشد که بسته به نظر امـام در  وظیفه تعزیر متوجه امام است و میزان آن کمتر از حد می

تازیانـه   100شود ولی در هر صورت به میزان حد آزاد براي فرد آزاد کـه  نظر گرفته می

  1.رسدباشد، نمیتازیانه می 40است و حد بنده براي بنده که 

ق حلی نیز همانند نظر صاحب جواهر است و تنها تفاوت آن عدم ذکر قید نظر محق

   2.باشدکبیره بودن می

اگر چه در نظرات فقها، به موارد لزوم تعزیر به شکل تقریبا مشـابهی تصـریح شـده    

است اما سئوالی که بایستی مورد مداقه مجزا قرار گیرد این است کـه آیـا پاسـخ هـاي     

از دید فقها مطلق است یا مقید به موردي است که متخلف به کیفري به جرائم تعزیري 

دارد؟ آیا امام بین وسیله نهی و هشدار و تهدید و امثال آن، دست از خلافکاري بر نمی

باشد؟ با پاسخ به این سئوال مشخص خواهـد  پاسخ هاي کیفري و غیر کیفري مخیر می

  موضوعیت؟شد که واکنش هاي کیفري در تعزیرات طریقیت دارند یا 

عدم انحصار تعزیر به پاسخ هاي کیفري و مقید بودن واکنش هـاي  . 2-3

  تعزیري 

اگر کسی به عمـل حرامـی دسـت بزنـد کـه      : فرمایندشیخ طوسی در کتاب مبسوط می

موجب اجراي تعزیر بر او شود مثل این کـه زن نـامحرمی را ببوسـد و یـا از او بـدون      

رفع شهوت ) بدون دخول(اي ان هاي پسر بچهدخول، استمتاع کند یا به وسیله وسط ر

                                                   
لا خلاف و لا إشکال نصا و فتوى فی أن کل من فعل محرما أو . کل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزیره« - 1

و تقدیره إلى الامام و لکن لا یبلغ به حد الحر فی الحر ترك واجبا و کان من الکبائر فللإمام تعزیره بما لا یبلغ الحد 

  ).448/ 41، 1404نجفی، (» و هو المائۀ و لا حد العبد فی العبد و هو الأربعون

و تقدیره إلى الإمام و لا یبلغ به حد الحر فی  تعزیره بما لا یبلغ الحد) ع(کل من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام« -2

  ).155/ 4، 1408محقق حلی، (»  فی العبد الحر و لا حد العبد
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و یا بـدون   -باشد زیرا از نظر امامیه این عمل لواط استاین از نظر اهل سنت می -کند

حق، کسی را بزند یا دشنام دهد، وظیفه امام است که او را تأدیب نماید، اگر صلاح دید 

-نماید و یا زندانی میکند یا سرزنش و ملامت میاو را به خاطر کار خلافش، توبیخ می

زنـد و  کند و اگر زدن او را صلاح دید به صورتی که از حداقل حـد، کمتـر باشـد، مـی    

اگر تنبیه بدنی دربـاره وي اجـرا شـود و پـس از     . کمترین مقدار آن، چهل تازیانه است

تنبیه، سالم بماند که بحثی در آن نیست اما اگر از بین برود، بنا بـه نظـر عـده اي، امـام     

اي دیگر معتقدند اگر امام بداند که غیـر از زدن، عامـل دیگـري،    ن دیه است و عدهضام

شود و اگر بداند که بـا غیـر   دارد، زدن واجب میخلافکار را از ارتکاب خلاف باز نمی

شود، بین زدن و سایر پاسخ ها مخیر است و زدن هم، بازداشتن او از ارتکاب محقق می

ست خواه تعزیر واجب باشد یا مباح و این نظر مطابق فقه اگر زد، ضمانتی براي امام نی

   1.شیعه است

ظاهر کلام این فقیه گرانقدر این است که تأدیب اعم از تعزیر اسـت و لکـن تعزیـر    

منتظـري،  (منحصر است به تنبیه بدنی ولی امام در انتخاب زدن و غیـر آن، مخیـر اسـت    

1366 ،23(.  

در این که تعزیـر و اجـراي آن از   : رموده اندایشان در کتاب خلاف خود نیز چنین ف

وظایف امام و در اختیار او است، اختلافی در میان علما وجود ندارد ولـی در صـورتی   

دارد که امام بداند خلافکار را جز تعزیر، چیز دیگـري از ارتکـاب دوبـاره آن بـاز نمـی     

لفی سرزنش و درشتی تواند از اجراي آن صرفنظر کند و اگر امام بداند که براي متخنمی

                                                   
مثل أن قبل امرأة حراما أو أتاها فیما دون الفرج، أو أتى غلامـا بـین فخذیـه     إذا فعل إنسان ما یستحق به التعزیر« -1

عندهم، لأن عندنا ذلک لواط، أو ضرب إنسانا أو شتمه بغیر حق فللإمام تأدیبه، فإن رأى أن یوبخه علـى ذلـک و   

و إن رأى أن یعزره فیضربه ضربا لا یبلغ به أدنى الحدود، و أدناها أربعون جلدة، فعـل، فـإذا   . یحبسه فعل یبکته أو

و قال قوم إن علم الإمام أنه لا یردعـه إلا التعزیـر   . فعل فان سلم منه فلا کلام، و إن تلف منه کان مضمونا عند قوم

تعزیر إلیه إن شاء عزره، و إن شاء ترکه، فإن فعل ذلـک فـلا   وجب علیه أن یعزره، و إن رأى أنه یرتدع بغیره کان ال

  ).66/ 8، 1387شیخ طوسی، (» ..ضمان على الإمام، سواء عزره تعزیرا واجبا أو مباحا، و هو الذي یقتضیه مذهبنا
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-تواند به آن اکتفا کند ولی در عـین حـال مـی   همان اثر و کاربرد تنبیه بدنی را دارد، می

نیز ابراز داشته و از نظر شافعی، امام در هر  این نظر را ابوحنیفه. تواند او را تعزیر نماید

ند و ایـن  دهدلیل ما ظواهر اخبار است که دستور به اجراي حدود می. حال اختیار دارد

   1.باشدخود مقتضی وجوب تعزیر می

تعزیر در هر جرمی که شرعا حدي براي : علامه حلی در تحریر الاحکام فرموده اند 

-و آن با زدن و زندانی کردن و هشدار محقق مـی ... آن تعیین نشده باشد، واجب است

دلالـت  ظـاهر فرمـوده ایشـان     2.شود نه با قطع عضو، وارد کردن جراحت و گرفتن مال

-کند بر این که تعزیر محدود به تنبیه بدنی نیست بلکه شامل حبس و توبیخ نیز مـی می

  .شود و امام در انتخاب نوع آن مخیر است

اجراي تعزیر براي هر کار حرامی : داردفاضل هندي در شرح عبارت قواعد بیان می

نهی، هشدار و  اعم از اقدام به حرام یا ترك واجب در صورتی که مرتکب آن به وسیله

براي این که جلوگیري از منکر، واجب . مانند این ها، دست از آن برندارد، واجب است

است ولی اگر به وسیله تأدیب کمتر از زدن، دست از تخلف برداشت، دلیلی بر اجراي 

تعزیر وجود ندارد مگر در مواردي که نص خاصی مبنی بر تأدیب یا اجراي تعزیر وارد 

تر از تنبیه بدنی توان به مراتب پاییندر کلام علامه و غیر ایشان را می تعزیر. شده است

                                                   
ن غیره یقوم مقامـه  التعزیر الى الامام بلا خلاف إلا أنه إذا علم أنه لا یردعه إلا التعزیر لم یجز له ترکه، و ان علم أ« -1

هو بالخیار فی جمیع : و به قال أبو حنیفۀ و قال الشافعی. من الکلام و التعنیف کان له أن یعدل الیه، و یجوز له تعزیره

  ). 497/ 5، 1407شیخ طوسی، (» ظواهر الأخبار و تناولها الأمر بالتعزیر، و ذلک یقتضی الإیجاب: دلیلنا. الأحوال

 دون مـا  سـرقۀ  و الفـرج  دون فیما الأجنبیۀ و للزوجۀ الحیض فی کالوطی فیها حد لا جنایۀ کلّ فی یجب التعزیر« -2

 و الإمام یراه ما بحسب تقدیره و ذلک أشباه و بقذف لیس بما الشتم أو الغضب أو النهب أو حرز غیر من أو النصاب

 مـا  سـوطا  عشر بضعۀ قال هو کم رالتعزی عن) ع(إبراهیم أبا سألت قال عمار بن إسحاق عن یونس عن الشیخ روى

 علـى  بـه  الزیادة یجوز لا أنّه  غیر ذلک من بأکثر مخصوصۀ أشیاء فی أحادیث وردت قد و العشرین إلى العشرة بین

ن لأقله قدر لیس و الحدر أکثره لأنّ معیر فلو مقدا کان أقلّه قدغیر من التوبیخ و الحبس و بالضرب یکون هو و حد 

/ 2علامه حلی، بی تا، (  »به مات لمن ضمان لا و التعزیر فیه یشرع فیما واجب التعزیر و مال أخذ لا و جرح لا و قطع

239.(  
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   1.تعمیم داد

ممکن است به نظر فاضل هندي ایراد گرفته شود که بسیاري از مصنفین اهل سـنت  

آن را اختیار کرده اند و با ظاهر کلام علماء شـیعه مخالفـت دارد و نیـز در بسـیاري از     

ذکر نشده تا به معنی اعم آن حمل شود، بلکـه مطلـق زدن و    اخبار این باب، لفظ تعزیر

ایـراد   2.یا نوع خاصی از آن آمده است و یا این که نهایتا به تنبیه بدنی تفسیر شده است

اول بدین شکل پاسخ داده شده است که در بین فقهاي شیعه نیز فقهاي بزرگی هسـتند  

شند و آن را شامل حبس و تـوبیخ نیـز   باکه قائل به عدم انحصار تعزیر به تنبیه بدنی می

صـاحب  . دانند از جمله آن ها علامه حلی است که نظر ایشان را قـبلا ذکـر کـردیم   می

  3.تکرار و تأیید کرده است -بدون ذکر منبع -ریاض نیز تقریبا عین کلام فاضل را

 ـ: پاسخ ایراد دوم نیز چنین است ا در این که مواردي مانند نزدیکی با زن روزه دار ی

باشند، موضوع بحـث مـا نیسـت بلکـه محـل      زن حائض، مستوجب مجازات شلاق می

                                                   
ثم وجوب التعزیر فی کلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ینته بالنهی و التوبیخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنکار «  -1

لیه إلّا فی مواضع مخصوصۀ ورد النص فیها بالتأدیب أو التعزیر و و أما إن انتهى بما دون الضرب فلا دلیل ع. المنکر

  ).544/ 10، 1416فاضل هندي، (» یمکن تعمیم التعزیر فی کلامه و کلام غیره لما دون الضرب، من مراتب الإنکار

فی رجلٍ أَتَى امرَأَتَه و ) ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«:در خصوص نزدیکی با زن روزه دار به صراحت، تنبیه بدنی وارد شده است -2

و إِنْ  -و إنِْ کَانَت طَاوعتْه فَعلَیه کفََّارةٌ و علَیها کفََّارةٌ -فَقَالَ إِنْ کَانَ استَکْرَهها فَعلَیه کَفَّارتاَنِ -هو صائم و هی صائمۀٌ

و ضُـرِبت   -و إنِْ کَانَت طَاوعتْه ضُرِب خَمسۀً و عشْرِینَ سوطاً -سوطاً نصف الْحدکاَنَ أَکْرَهها فَعلَیه ضَرْب خَمسینَ 

/ 4، تهذیب الاحکام،1407شیخ طوسی، (؛ )103/ 1407،4کلینی، (؛ )10/56، 1409حر عاملی، (» خَمسۀً و عشْرِینَ سوطاً

  ).117/ 2، 1413شیخ صدوق، (؛ )215

الحِ بـنِ سـعید عـنْ     «: زدیکی با زن حائض نیز به صراحت، تنبیه بدنی وارد شده استدر خصوص ن و عنْه عنْ أَبِیه عنْ صـ

ه    -عنْ رجلٍ أَتَى أَهلَه و هی حائض) ع(سأَلْت أَبا الْحسنِ: إِسماعیلَ بنِ الْفَضْلِ الْهاشمی قَالَ و لَـا   قَـالَ یسـتَغْفرُ اللَّـ

ودعطاً -یوشْرُونَ سع ۀٌ وسخَم مقَالَ نَع بأَد هلَیفَع فَاحاً -قُلْتأتََى س أَنَّهرٌ لاغص وه ی والزَّان دح عبحـر عـاملی،   (» ر

  ).10/145، 1407شیخ طوسی، (؛ )242/ 1407،7کلینی، (؛ )377/ 28، 1409

محرّم من فعل أو ترك إن لم یحصل الانتهاء بالنهی و التوبیخ و نحوهمـا فهـو ظـاهر؛    ثم وجوب التعزیر فی کلّ « - 3

و أما مع الانتهاء بهما، فلا دلیل على التعزیر مطلقـاً إلّـا فـی مواضـع مخصوصـۀ ورد الـنص       . لوجوب إنکار المنکر

  ).63/ 16، 1418طباطبائی، (» بالتأدیب أو التعزیر فیها
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بحث ما این است که اساسا تعزیر منحصر به پاسخ هاي کیفري به ویژه تنبیه بدنی است 

یا خیر؟ و این که در روایات براي برخی تخلفات مجازات بـدنی در نظـر گرفتـه شـده     

مؤیـد ایـن اسـتدلال    . نـوع واکـنش باشـد   تواند ملاك انحصار تعزیر به ایـن  است نمی

. تخلفاتی هستند که در روایات براي آن ها مجازات به خصوصـی تعیـین نشـده اسـت    

علاوه بر این روایاتی داریم که بر عدم انحصار تعزیر به کیفر بدنی دلالت دارنـد و ایـن   

سلام از در روایتی از طلحه بن زید از امام جعفر صادق علیه ال. بخشندپاسخ را قوت می

پدرشان امام محمد باقر علیه السلام چنین آمده اسـت کـه مـردي را نـزد امیرالمـؤمنین      

. صلوات االله علیه آوردند که در بستر زنی اجنبی بوده و در خانه آن زن گرفتار شده بود

خیـر  : جز این که در بستر زن اجنبی بود، چیز دیگري از او دیدید؟ گفتند: امام پرسیدند

 1.سـپس آزادش کنیـد   ا به مستراح برده، به پشت و شکم در کثافت بغلطانیداو ر: فرمود

مـردي را نـزد   : در روایت حفص بن بختري از ابی عبداالله علیه السلام آمده اسـت کـه  

امیرالمؤمنین علیه السلام آوردند که در بستر مرد دیگري دستگیر شده بود، امیرالمؤمنین 

شاید افراد متتبع به موارد بیشتري  2.فت آلوده کردنددستور دادند او را در مستراح به کثا

از این قبیل روایات برخورد کنند که همه ي آ ن ها قطعا در رابطه با تعزیر صادر شـده  

  . اند، زیرا نوع سومی در میان حد و تعزیر وجود ندارد

در احکام السلطانیه چنین ذکر شده است که حکم تعزیر متناسب با جرم و مرتکـب  

تفاوت است و از این جهت با حدود مشابه است که براي اصلاح مـردم و منـع از   آن، م

کنـد  ارتکاب جرم است اما بر حسب اختلاف درجه گناه، حکم آن نیز اختلاف پیدا می

                                                   
1 - »محنْ مع نْهعنْ أَبِیهفَرٍ ععنْ جع دینِ زۀَ بنْ طَلْحى عیحنِ یب ع(د (َیننؤْمیرِ الْمإِلَى أَم عفر أَنَّه)ع ( تتَح جِدلٌ وجر

أَةٍ فَمرِّغُوه علَیها ظَهراً لبطْنٍ ثُم خَلُّـوا  فرَاشِ امرَأَةٍ فی بیتها فَقَالَ هلْ رأَیتُم غَیرَ ذَلک قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلقُوا بهِ إِلَى مخْرُ

بِیلَه48، 1407شیخ طوسی، (» س.(  

2- »نْ أَبِی عع خْتَرِينِ الْبفْصِ بنْ حرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع هنَادنِ بِإِسیسنِ الْحب یلنُ عب دمحماللَّه دـ : قَالَ) ع(ب  رُ أتُـی أَمی

/ 28، 1409حـر عـاملی،   (» فَلُوثَ فی مخْـرُأَةٍ ) ع(فَأَمرَ بِه أَمیرُ الْمؤْمنینَ -بِرَجلٍ وجِد تَحت فرَاشِ رجلٍ) ع(الْمؤْمنینَ

  ).4/30، 1413شیخ صدوق، (؛ )163
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تأدیـب و تعزیـر اشـخاص آبرومنـد و محتـرم از      : ولی از جهاتی با حدود، تفاوت دارد

از لغـزش  « :فرمـوده انـد  ) ص(ل اکرم چون رسو. تر استتأدیب بزهکار پیشه ها سبک

پس تعزیر در بین مردم بـر حسـب موقعیـت    . »هاي اشخاص آبرومند چشم پوشی کنید

بنـابراین،  . شود، اگر چه در حدود تعیـین شـده بـا هـم برابرنـد     هایشان درجه بندي می

عـلاوه بـر ایـن در    . شـوند اشخاص جلیل القدر با منزوي کردن و روگردانی، تعزیر می

شفاعت و عفو حتی بعد از وصول نزد حاکم، جایز است در حالی که حدود پس تعزیر 

  .)26و  25، 1366منتظري، ( باشنداز وصول نزد حاکم، قابل شفاعت نمی

تعزیر باب وسیعی است و ممکن است حـاکم در مقابـل کلیـه    : جزیري معتقد است

ن نفرموده، بـه  جرائمی که شارع مقدس براي آن مجازات و یا جریمه به خصوصی تعیی

بدین ترتیب که براي هر جرم یا کـار ناشایسـتی از ایـن قبیـل،     . اجراي تعزیر حکم کند

مجازات تأدیبی مناسبی مانند زندانی کردن، کتک زدن، تبعید، هشـدار و غیـر آن مقـرر    

   1.کند

رسد که تعزیـر  بنابراین از دقت و بررسی در کلمات برخی از فقها، چنین به نظر می

صطلاح فقهی نیز به تمام عواملی که به وسـیله ي آن هـا از ارتکـاب حـرام     بر حسب ا

لـذا تعزیـر شـامل هشـدار،     . گـردد شود، اطلاق میجلوگیري شده و متخلف تأدیب می

در اینجا خـود مفهـوم لغـوي بـه طـور      . شودتهدید، حبس و مجازات هاي مالی نیز می

ز ایـن کـه مصـداق شـایعی از     هـم، ج ـ ) زدن(شود و تنبیه بدنیعموم در نظر گرفته می

شاید دلیل این که از میان مصداق هاي . باشد، چیز دیگري نیستمصداق هاي تعزیر می

متعدد تعزیر این معنی اختیار شده و رایج گردیده است، این باشد که تأثیرش شدیدتر و 

  ). 22، همان( رود، مؤثرتر و کارآمدتر استاي که از آن انتظار میبراي حصول فایده

در این میان نظر فاضل هندي داراي وجه تمایز دقیقی است که بیانگر نظام سلسـله  

                                                   
یضع الشارع لها حدا أو کفارة، و بالجملۀ فإن التعزیر باب واسع یمکن للحاکم أن یقضی به على کل الجرائم التی لم « -1

جزیري (» على أن یضع العقوبۀ المناسبۀ لکل بیئۀ، و لکل جریمۀ من سجن أو ضرب، أو نفی، أو توبیخ، أو غیر ذلک

  ). 595/ 5، 1419و همکاران، 
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ایشان بر این باورند که بازداشتن از گناه منحصر به زدن نبوده . مراتبی در تعزیرات است

-مـؤخر مـی   -به عنوان مثال -بلکه از نظر رتبه نسبت به توبیخ و روگردانی و امثال آن

که از کارائی دیگر عوامل بازدارنده یأس حاصل نشود، نوبت بـه  بنابراین تا وقتی . باشد

باشد طبق نظر ایشان، امام در انتخاب بین تعزیر و کمتر از آن، مخیر نمی. رسدزدن نمی

بلکه در صورتی که مرتکب به وسیله نهی، هشدار و ماننـد ایـن هـا، دسـت از تخلـف      

سیله تأدیـب کمتـر از زدن، دسـت از    اگر به و. گرددبرندارد، تعزیر براي امام واجب می

تخلف برداشت، دلیلی بر اجراي تعزیر وجود ندارد مگر در مواردي کـه نـص خاصـی    

  .مبنی بر تأدیب یا اجراي تعزیر وارد شده است

پذیریم بلکه این احتمال وجـود دارد  بر این اساس، جواز زدن به طور مطلق را نمی 

ا نوبت به زدن برسـد زیـرا معصـیت هـا     که رعایت سلسله مراتب فوق، واجب باشد ت

بنابراین، زدن براي گناهی جزئی و همچنین در صورتی . مختلف و مردم با هم متفاوتند

  . )31-33همان، ( تر از آن جلوگیري حاصل شود، جایز نیستکه با مجازاتی سبک

از منظر نگاه مستقل داخلی و اجتهاد و تفقه در دین نیز، قدر مسـلم ایـن اسـت کـه     

واع و اشکال مجازات هاي تعیین شده در شرع موضـوعیت و خصوصـیت ندارنـد و    ان

آیند، زیرا ایـن کـه ابزارهـاي اعمـال حاکمیـت      احکام ثابته و لایتغیر به شمار نمی ءجز

لذا طریقیت دارند براي نیل . کند تا داراي طبیعت متغیر و متحول باشندهستند اقتضا می

مختلف زمانی و مکانی، قابل جایگزینی توسط انواع به اهداف کیفر رسانی و در شرایط 

حسـینی،  (  باشندو اشکال مناسب و مؤثرتر، از یک سوء و کم ضررتر از سوي دیگر، می

1387 ،132( .  

با مشخص شدن ویژگی هاي تعزیر در اسلام، به ویژه شمول آن به تمـامی وسـایل   

نظام سلسله مراتبی حـاکم بـر    بازدارنده از ارتکاب معصیت اعم از تنبیه بدنی و غیره و

آن، مطابقت سیاست کیفري تقنینی ایران در خصوص حبس بـا فقـه اسـلام، مهمتـرین     

  .مطلبی است که باید به آن بپردازیم
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   عملکرد قانون گذار ایران در خصوص حبس از منظر فقه اسلام. 3-3

ویژه در خصوص انون گذاري کیفري ایران به ه قبه سابق دومبا تأمل گذرایی که در بند 

تعزیرات انجام دادیم، مشخص شد که یکی از مجازات هایی کـه بـه وفـور در قـوانین     

تعیین مجـازات حـبس در   . باشدجزایی ایران به کار برده شده است، مجازات حبس می

این وسعت به عنوان مجازات مصرح قانونی، نه تنها با نظر شارع مبنی بر واکنش هـاي  

اه کار تعارض دارد بلکه انحصار تعزیر به حـبس را بـه ذهـن    کیفري به عنوان آخرین ر

کند در حالی که بر اساس شریعت اسلام، تعزیر، تمـامی وسـایل بازدارنـده از    متبادر می

  . شودارتکاب معصیت اعم از تنبیه بدنی و کمتر از آن را شامل می

هر : تقدندصاحبنظران عرصه سیاست جنایی نیز به اهمیت این امر اذعان دارند و مع

به واقعیت چند لایه جرم و مجرم توجه کنـد و بـه    1اندازه که یک نظام سیاست جنایی

اقتضاي این واقعیت، در طرح، ارائه و اجراي راهکارهاي پیشگیرانه و واکنشی مقابله با 

اثـر و  . پدیده ي مجرمانه تنوع بیشتري به کار گیرد، آن سیاست جنایی واقع گراتر است

پذیر این واقع گرایی هم عبارت خواهـد بـود از کارآمـدتر و عادلانـه و     نتیجه تخلف نا

عـلاوه بـر ایـن، قـانون گـذاري      . )126، 1387حسینی، (تر بودن آن سیاست جنایی انسانی

کیفري یک استثناء بر استثناء است زیرا قانون گذاري استثنائیسـت در حـد ضـرورت و    

این استثناء است و دامنه آن بسیار محدود نیاز جامعه و قانون گذاري کیفري استثنائی بر 

لذا استفاده حداقلی از حقوق کیفري یکی از مبانی سیاسـت   2.)44، 1383آزمایش، ( است 

پس از آن که بر اساس مبـانی جـرم    3.)224، 1371کلارکسـون،  (گذاري هاي کیفري است 

                                                   
اجزاي از طریق (دانش سیاست جنایی شامل مطالعه ي اقدام ها و تدبیرهاي متنوعی است که دولت و جامعه ي مدنی « -1

اختصاصا براي سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیري از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و ) مختلف تشکیل دهنده ي خود

غیر مستقیم بزهکاري، در نظر گرفته و در قالب آیین ها و روش هاي مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت هاي پیش جنایی 

نجفی (» یم آثار زیانبار جرم از جمله پیش گیري از تکرار جرم اعمال می کنندیا ماقبل بزهکاري، جرایم ارتکابی و نیز ترم

  ).40، 1381ابرندآبادي، 

  .94و  93، 1381رایجیان اصلی، : ك به.جهت مطالعه ي بیشتر ر -2

؛ نجفـی  94، 1393؛ هوساك، 18-22، 1393؛ غلامی، 98، 1387شمس ناتري و جاهد، : ك به.جهت مطالعه ي بیشتر ر -3
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بـراي   انگاري از جمله مبناي فوق الذکر، جرم دانسـتن عملـی، ضـروري دانسـته شـد،     

انتخاب بهترین واکنش کیفري در برابر آن، اصل سلب آزادي به عنوان آخـرین راهکـار   

قانون اساسی، قوه مقننه، دولت و حاکمیت حق  9لازم الرعایه است زیرا بر اساس اصل 

حقوق و آزادي هاي فـردي  . ندارند حقوق و آزادي هاي فردي را بی جهت نقض کنند

-آیند و با آن از دنیـا مـی  با آن به دنیا می. به دولت نیستمتعلق به افراد است و متعلق 

تواند به وسیله واکنش هاي بنابراین، براي کنترل رفتاري که می. )44، 1383آزمایش، (روند 

تـوان از کیفـر حـبس اسـتفاده     غیر سالب آزادي، به شکل مؤثري تحت نظم درآید، نمی

  . کرد

ون سابق، اختیار فراوانـی بـراي تخفیـف    قان 22انون گذار با تصویب ماده ه قاگر چ

ضات داده بود و به نـوعی ایـن   ه قمجازات مجرمین در قالب فردي کردن مجازات ها ب

توانستند از حداقل مجازات هم ظرفیت قانونی را براي آنان فراهم کرده بود که حتی می

ات را روند و با این ابزار تا حدودي سیاست کیفري اسلام در خصـوص تعزیـر   رتپایین

قانون جدید مجازات اسـلامی، ایـن روزنـه     37پیاده کنند اما تفرید زدایی موضوع ماده 

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهـات  « :دارداین ماده مقرر می. امید را خشکاند

تـر باشـد   تواند مجازات تعزیري را به نحوي که به حال متهم مناسبتخفیف، دادگاه می

. 2؛ تقلیل حبس به میـزان یـک تـا سـه درجـه     . 1 :ا تبدیل کندشرح ذیل تقلیل دهد یبه

تبـدیل انفصـال دائـم بـه     . 3؛ تبدیل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه یک تـا چهـار  

هاي تعزیري به میـزان  تقلیل سایر مجازات. 4؛ انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

تواند مؤید دیگري ام قانون گذار میاین اقد. »یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

  . باشد بر غلبه سیاست کیفري حبس گرا

بدین ترتیب، با توجه به موارد مذکور و بسیاري موارد دیگر که توصـیف آن هـا در   

گنجد، دلایل روشنی مبنی بر حبس گرایی مقـنن وجـود دارد کـه ضـمن     این مجال نمی

                                                                                                                        
  .423 -427، 1391ندآبادي، ابر
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، 1387حسـینی،  ( صـوص تعزیـرات  تأیید عدم رعایت کامل سیاست کیفري اسـلام در خ 

، چالش هاي موجود در خصوص تأسیسات و نهادهـاي جدیـد حـبس زدا را نیـز     )126

  . سازدآشکار می

  برآمد

دلایل فراوانی براي اثبات این که زندان دیگر در عمل آنچـه کـه مـدعی آن بـوده و بـه      

شده، ارائـه   منظور آن ایجاد شده، نیست و به مدرسه فراگیري جرم و تکرار جرم تبدیل

-زندان به سلب آزادي محکوم، محدود نمی: گردیده است که از جمله آن ها عبارتند از

شود بلکه با توجه به شرایط و ویژگی هاي آن، در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است 

بـرد و  رساند، هویت او را از بین میکه به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب می

کند که نتیجه آن یا اطاعت کورکورانه اسـت  شخصیت وي ایجاد می چنان اختلالاتی در

یا حالت طغیان؛ زندان منجر به قطع رابطه زندانی بـا زنـدگی عـادي، خـانواده، کـار و      

شود و این مجازات علاوه بـر محکـوم بـر خویشـان و نزدیکـان وي نیـز       دوستانش می

باشد ر هیچ کس پوشیده نمیشود و آسیب هاي فراوان متأثر از این تحمیل، بتحمیل می

؛ معضلات و آسیب هاي ناشـی از تـراکم جمعیـت زنـدان هـا و      )87و  86، 1391آنسل، (

انتقـال  (تأثیرات زیانبار آن بر سلامت و امنیت جامعه به ویژه در زمینه هـاي بهداشـتی   

) تجاوزهاي جنسـی (، اخلاقی )تکرار جرم و اعتیاد(، جرم شناختی )بیماري هاي مسري

، 1384نجفی ابرنـدآبادي،  (نیز غیر قابل انکار است ) انقطاع شغلی و خانوادگی(اعی و اجتم

2(1 .  

با تصویب نهادهاي حبس زداي مختلـف و   1392قانون گذار کیفري ایران در سال 

متنوع، در راستاي کاهش معایب و آسیب هاي فوق، گام برداشته است و این اقدامات، 

ند اما نباید فراموش کرد که صرف پیش بینـی چنـین   باشقطعا قابل تحسین و پیشرو می

                                                   
  .176ـ 159، 1381مکشین و ویلیامز، : ك.براي مطالعه بیشتر ر -1
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  .باشدتدابیري لزوما به معنی تحقق آن ها و نیز تحقق واقعی حبس زدایی نمی

شود کـه تمـامی لـوازم بـراي     با بررسی اجمالی قانون مجازات اسلامی مشخص می

توان گفت که این لوازم مورد غفلـت  تحقق حبس زدایی تدارك دیده نشده است و نمی

قانون گذار حکیم قرار گرفته است بلکه شاید بهتر باشد که بگوییم، قانون گذار در یک 

کنـد و اگـر نهادهـاي حـبس زدا را     سیاست یکپارچه همچنان حبس گرایی را دنبال می

اي بسیار جزئی است و ثانیا کـاملا هماهنـگ بـا    مصوب کرده است، اولا براي محدوده

به عبارت دیگر، با توجه به ایـن کـه حـبس در     .باشدسیاست حبس گراي غالب او می

انون گـذار بـراي   ، بهتر اسـت بگـوییم ق ـ  تعزیرات از منظر قانون گذار، موضوعیت دارد

  .انونی اکتفا کرده استه قحبس زدایی صرفا به تصویب چند ماد

وجـود  گستره وسیع مجازات هاي تعزیـري و   با اندیشه این سیاست کیفري نه تنها 

بـا فقـه    در تعـارض بـوده و لـذا    )به جزء در موارد منصوص(ن آن ها سلسله مراتب بی

، بـر  و آزادي هـاي فـردي   قـوق ح ناموجـه  تحدیـد از حیث بلکه  ،منافات دارد یاسلام

   .باشدنیز می اصول مصرح قانون اساسی خلاف
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  منابع

مـتن سـخنرانی دکتـر    (، آزادي هاي فـردي هـدف حقـوق کیفـري اسـت      )1383(آزمایش، علی  .1

  .43ـ48، ص 27، مجله قضاوت، سال سوم، ش )آزمایش

، دفاع اجتماعی، برگردان محمد آشوري و علی حسـین نجفـی ابرنـدآبادي،    )1391(آنسل، مارك  .2

 .ویراست چهارم، تهران، گنج دانش

، غنیۀ النزوع إلى علمی الأصول و الفروع، چ اول، قم، مؤسسـه  ) 1417(ابن زهره، حمزة بن على  .3

  . مامام صادق علیه السلا

، لسان العرب، چ سوم، لبنان، دار الفکـر للطباعـۀ و النشـر و    ) 1414(ابن منظور، محمد بن مکرم  .4

 . التوزیع

، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، چ هفـتم، تهـران،   )1393(بکاریا، سزار  .5

  .میزان

 .چ هشتم، تهران، مجد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي، )1387(بولک، برنار  .6

، الفقه على المذاهب الأربعـۀ و  )1419(جزیرى، عبد الرحمن و غروى، سید محمد و یاسر، مازح  .7

  . مذهب أهل البیت علیهم السلام، چ اول، لبنان، دار الثقلین

تاج اللغۀ و صحاح العربیـۀ، چ اول، لبنـان، دار    -، الصحاح ) 1410(جوهرى، اسماعیل بن حماد  .8

  . یینالعلم للملا

، چ اول، قم، مؤسسه آل البیـت علـیهم   10، وسائل الشیعۀ، ج) 1409(حرعاملى، محمد بن حسن  .9

  . السلام

 . ، وسائل الشیعۀ، چ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام)1409(حرعاملى، محمد بن حسن  .10

وم، ، چ د)در اسلام و در جمهـوري اسـلامی ایـران   (، سیاست جنایی)1390(حسینی، سید محمد  .11

 .تهران، سمت

، مجلـه حقـوق و علـوم    )قلمرو انـواع احکـام  ( ، حدود و تعزیرات )1387(حسینی، سید محمد  .12

 .125ـ 146، ص 1، ش 38سیاسی دانشگاه تهران، دوره 

، مفردات ألفـاظ القـرآن، چ اول، لبنـان و سـوریه، دار     ) 1412(راغب اصفهانى، حسین بن محمد  .13

 . العلم و الدار الشامیۀ

، جایگاه کیفر مرگ در جهان، مجله پژوهش حقـوق عمـومی، ش   )1383(اصلی، مهرداد رایجیان  .14
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  .130ـ 111، ص 11

، تبیین استراتژي عقب نشینی یا تجدید دامنه مداخله حقوق جزا و )1381(رایجیان اصلی، مهرداد  .15

 .30-45ص . 41جایگاه آن در ایران، مجله حقوقی دادگستري، ش 

 .موس الفقهی لغۀ و اصطلاحات، چ دوم، سوریه، دار الفکر، القا) 1408(سعدى ابو جیب  .16

، عوامـل و نتـایج تـورم کیفـري و راه     )1387(شمس ناتري، محمد ابراهیم و محمد علی جاهـد   .17

 .93ـ 120، ص 17کارهاي مقابله با آن، فصلنامه فقه و حقوق، سال پنجم، ش 

قیه، چ دوم، قم، دفتر انتشارات ، من لا یحضره الف) 1413(شیخ صدوق، محمد بن على بن بابویه  .18

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، الخلاف، چ اول، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامى    ) 1407(شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن  .19

 . وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

سوم، تهران، المکتبۀ  ، المبسوط فی فقه الإمامیۀ، چ)1387(شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن  .20

 . المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ

، تهذیب الأحکام، چ چهارم، تهران، دار الکتـب  ) 1407(شیخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن  .21

 .الإسلامیۀ

، چ اول، قم، مؤسسه آل البیت علیهم )الحدیثۀ -ط (، ریاض المسائل ) 1418(طباطبایى، سید على  .22

 . السلام

 .، میانجیگري کیفري، چ اول، تهران، نشر دانشور)1382( عباسی، مصطفی .23

 -ط (، تحریـر الأحکـام الشـرعیۀ علـى مـذهب الإمامیـۀ       )بـی تـا  (علامه حلّى، حسن بن یوسف  .24

 .، چ اول، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام)القدیمۀ

 ، اصل حداقل بودن حقوق جزا، حسین غلامـی، مجموعـه مقـالات اصـل    )1393(غلامی، حسین  .25

 . 22ـ 18حداقل بودن حقوق جزا، چ اول، تهران، میزان، ص 

، کشف اللثام و الإبهام عن قواعـد الأحکـام، چ اول، قـم،    ) 1416(فاضل هندى، محمد بن حسن  .26

 . دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

ر محمد صـادقی، تهـران،   ، تحلیل مبانی حقوق جزا، ترجمه حسین می)1371(ام . کلارکسون، سی .27

 .انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

، چ چهارم، تهران، دار الکتب )الإسلامیۀ -ط (، الکافی ) 1407(کلینى، ابو جعفر محمد بن یعقوب  .28

 . الإسلامیۀ

، تاریخ تحـولات زنـدان، چ دوم، تهـران،    )1386(گودرزي بروجردي، محمد رضا و لیلا مقدادي  .29
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 .میزان

، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحـرام، چ  ) 1408(ق حلّى، نجم الدین جعفر بن حسن محق .30

 . دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان

، پذیرش فرهنگ زندان، ترجمه حسـین غلامـی، مجلـه    )1381(مکشین، مارلین و فرانک ویلیامز  .31

 .176ـ  159، ص 7پژوهش حقوق و سیاست، ش 

، مجله نور )تعزیرات شرعی(درس هایی از آیت االله منتظري  ، سلسله)1366(منتظري، حسین علی .32

 .33ـ 9، ص25علم، ش 

، درآمدي بر جرم زدایی، کیفر زدایی و قضازدایی، مجله تحقیقات حقـوقی،  )1376(مهرا، نسرین  .33

 .312ـ  301، ص 22و  21ش 

ار إحیـاء  ، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، چ هفتم، لبنـان، د ) 1404(نجفى، محمد حسن  .34

 . التراث العربی

: ، درباره اصطلاح سیاست جنایی، دیباچه در ویراست دوم)1381(نجفی ابرند آبادي، علی حسین  .35

، درآمدي بر سیاست جنایی، برگردان علی حسـین نجفـی ابرنـدآبادي، چ    )1381(کریستین لازرژ 

 .دوم، تهران، میزان

بولک، : مدار، دیباچه در ویراست چهارم ،کیفرهاي جامعه)1384(نجفی ابرند آبادي، علی حسین  .36

 .، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادي، چ چهارم، تهران، مجد)1384(برنار 

، دانشنامه جرم شناسی، چ اول، تهران، )1377(نجفی ابرندآبادي، علی حسین و حمید هاشم بیگی  .37

 .دانشگاه شهید بهشتی

تقریـرات درس جـرم شناسـی    (احثی در علوم جنـایی  ، مب)1391(نجفی ابرندآبادي، علی حسین  .38

، ویراست هفتم، به کوشـش  )1378 -1379کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی 

 .423 -427شهرام ابراهیمی، ص 

، حقوق کیفري به مثابه آخرین راه حـل، ترجمـه مهرانگیـز روسـتایی،     )1393(هوساك، داگلاس  .39

  .حقوق جزا، حسین غلامی، چ اول، تهران، میزان مجموعه مقالات اصل حداقل بودن


